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تدوین اطلس آسیب های 
اجتماعی

وزیر آمــوزش و پــرورش از تدوین 
اجتماعــی خبر  اطلــس آســیب های 
داد و گفــت: «اطلاعات همه مســائل 
و آســیب ها به صورت جزئــی از همه 
مناطــق و ادارات در این ســامانه قرار 
می گیرد». علیرضا کاظمی، آسیب های 
اجتماعــی را بزرگ ترین تهدید کشــور 
دانســت و افزود: «ضرورت دارد همه 
دســتگاه ها پای کار طرح نمــاد بیایند. 
آسیب های اجتماعی مانند حشره ای که 
از درون درخت را می خورد، جامعه را 
پوک و توخالی می کند». وزیر آموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه برای پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی، فعالیت های 
مختلفی را بــرای دانش  آموزان تدوین 
کرده ایم، ادامــه داد: «تمام امکانات و 
فعالیت ها را برای رشــد دانش آموزان 
از جمله ورزشــی، فرهنگی و اجتماعی 
و حتی برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
را با توجه به ذائقه های متفاوت ایجاد 

کرده ایم».

۵۷۰۰ مجروح در جنگ ۱۲ روزه
وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکه حدود پنج هزارو 
۱۲ روزه  جنــگ  در  مجــروح   ۷۰۰ 
داشــتیم، گفت: «مدارک و اســناد باید 
جمع آوری شــود تا بتوانیم شکایت مان 
پیگیــری  بین المللــی  مجامــع  در  را 
کنیم». محمدرضا ظفرقندی ادامه داد: 
«حدود پنج هزارو  ۷۰۰ نفر بودند. چیزی 
کــه مجامــع بین المللــی و مجامعی 
که ادعای حقوق بشــر دارند باید وارد 
می شــدند، این بود که این رژیم به هیچ 
نبود، به بیمارســتان ها،  پایبنــد  اصلی 
آمبولانس هــا، کــودکان و زن ها حمله 
شد و تعداد بســیار زیادی از مجروحان 
ما کادر درمان و پزشــکی، بیمارستان ها 
و آمبولانس هــا بودنــد». او افزود: «به 
نظر من یــک عکس العمل بین المللی 
باید در این زمینه داشته باشیم و مدارک 
و اســناد جمع آوری شــود و یک طرح 
شــکایت در مجامع بین المللی در این 

زمینه صورت بگیرد».

دریاچه ارومیه هیچ وقت 
مانند قبل نمی شود

مدیر مؤسسه آب دانشگاه تهران  ایلنا: 
تأکید کرد: «ســتاد احیــا تلاش خود را 
می کند، اما واقعیت این است که سطح 
زیر کشت فراتر از ظرفیت حوضه آبریز 
اســت. تا زمانی که ســطح زیر کشت 
کاهش پیــدا نکنــد، مشــکل دریاچه 
ارومیه با راه حل های فناورانه قابل حل 
نیســت. شــاید دیگر نتوانیم هیچ وقت 
دریاچه ارومیه را به شکل یک دریاچه 
مانند ســابق داشــته باشــیم». بنفشه 
زهرائی دربــاره آینــده دریاچه ارومیه 
ادامه داد: «حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
هم متأثر از خشک ســالی های کشــور 
بــوده اســت. در کل کشــور ۴۰ درصد 
کاهش بــارش داشــتیم و در دریاچه 
ارومیه نیز همین شــرایط کم بارشی را 
شاهد بوده ایم». او افزود: «کلا دریاچه 
ارومیه در تابســتان به خاطر تبخیر بالا 
قسمت زیادی از ســطح آب خود را از 
دست می دهد که امسال هم به خاطر 
کم بارشــی و هم به خاطر گرم تر شدن 
هوا، میزان تبخیر شــدیدتر از سال های 
قبل اســت». بــه گفته مدیر مؤسســه 
آب دانشــگاه تهران، ســتاد احیا تلاش 
خود را می کند، اما واقعیت این اســت 
که ســطح زیر کشــت فراتر از ظرفیت 
حوضه آبریز اســت. تا زمانی که سطح 
زیر کشــت کاهش پیدا نکند، مشــکل 
دریاچه ارومیه بــا راه حل های فناورانه 
قابل حل نیست. او گفت: «اخیرا طرح 
بزرگی تعریف شــده کــه روی دریاچه 
پنل خورشیدی نصب شود؛ این طرح ها 
واقعا نمی تواند مشکل دریاچه را حل 
کنــد، حوضــه دریاچه ارومیــه نیاز به 
کاهش ســطح زیر کشــت دارد و اول 
و آخر راه حل مشــکل دریاچه کاهش 
ســطح زیر کشت اســت، اگر سطح زیر 
کشــت کاهش نیابد، در فصل زمستان 
اندکــی آب در دریاچه جمع می شــود 
و تابســتان مجددا خشــک می شود». 
زهرائی تأکید کرد: «فرایند خشک شدن 
دریاچه ارومیه باعث شده مقدار زیادی 
از عمــق را به دلیل کریستالیزه شــدن 
نمک ها از دست بدهد و هر قدر عمق 
کمتــر شــود، آســیب پذیری بــه دلیل 
تبخیر بیشتر می شود؛ یعنی ارتفاع آب 
محدودی در ســطح عظیمی پخش و 

به سرعت تبخیر می شود».

افول استقلال و آزادی آکادمیک
جبار رحمانی، دانشیار انسان شناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم: مهم ترین چالش دانشــگاه ایرانی در دوره 
معاصر چیســت؟ شاید پرسشی به این وســعت را نتوان پاسخی مختصر 
داد، اما می توان برای رسیدن به این پاسخ مسیری منطقی را طراحی کرد 
و آن مسیر هم توجه به بنیان ها و پیرنگ نهاد آکادمی است؛ برای این کار 
بایــد به خصلت هــای بنیادینی که دانشــگاه بودگی این نهــاد را تضمین 
می کننــد توجه کرد، یعنی اســتقلال و آزادی آکادمیــک؛ دو خصلتی که 
حضورشان تضمین سلامت این نهاد و فقدانشان به نشانه تباهی این نهاد 
خواهند بود. پاســخ به این پرسش، مســتلزم نگاهی تاریخی از دوره های 
مختلف نهاد دانشــگاه اســت: اینکه دانشــگاه از کجا آمــده؟ دچار چه 
دست اندازی ها و دستبردهایی در میانه راه شده و در نهایت امروزه به کجا 
رسیده و چه باید کرد؟ دانشگاه در ایران از دل جنبش مشروطه خواهی و 
تلاش ایرانیان برای مدرن کردن کشور برآمد، برخلاف تلاش هایی که آن را 
به شخص یا افراد خاصی منتسب می کنند، منابع تاریخی نشان از آن دارد 
که ایده دانشــگاه بخشــی از نظام فکری توســعه گرا برای ایران از اواخر 
قاجار به این سو بوده است. نگاهی به منشورهای تأسیس مدارس اولیه و 
دارالفنــون و در مراحــل بعد، دانشــگاه ها، نشــان از این ایــده دارد که 
دانشگاه ها برای حفظ و بازسازی فرهنگ ملی و تربیت متخصصانی برای 
توســعه کشور تأسیس شدند. آنچه این نهاد دچارش شد شبیه سرنوشت 
دانشــگاه در بسیاری از کشــورهای خاورمیانه در وضعیت پسااستعماری 
اســت. به واسطه جنبش های ملی گرایانه دوران پسااستعماری و روی کار 
آمــدن حکومت های ملی گرا و ایدئولوژیک، دانشــگاه ها خیلی زود مورد 
تســخیر حکومت ها قــرار گرفتنــد. با تشــکیل حکومت هــای مدرن در 
کشورهای خاورمیانه یکی از اولین عرصه هایی که مورد دست درازی های 
نهادهای سیاسی قرار گرفت، دانشگاه بود. این دست اندازی ها به بهانه و 
به بهای توسعه کشور و حل بحران ها بود اما در اصل منجر به دستکاری 
در قواعد بنیادین میدان دانشــگاه در این کشورها برای تصرف آن به نفع 
قشــر حاکم شــد. مهم تریــن خصیصه های معطــوف به ســاختارها و 
خصلت هــای بنیادیــن آکادمــی، اســتقلال و آزادی آکادمیک هســتند. 
معیارهای مطلوب اســتقلال دانشــگاهی دربرگیرنده استقلال ساختاری، 
اســتقلال محتوایی، اســتقلال مالی، جامعیت پاســخ گویی و استقلال در 
تصمیم گیری می شــود. این نهاد هرچند قرار بود در خدمت توسعه کشور 
باشد، اما برای اینکه بتواند کارآمد و مفید باشد ضرورت های اولیه ای برای 
خودش دارد که مهم تر از همه حفظ حرمت حریم دانشــگاه اســت. این 
آزادی و استقلال دانشگاهی که دو مقوله مجزا ولی عمیقا وابسته به هم 
هستند، بیانگر پیش شرط هایی هستند که نهاد علم بتواند از یک سو تأمل 
را به مثابــه یک ضرورت فی نفســه برای اجتماع بشــری (برای توســعه 
وجودی انســان اندیشــه ورز) و تأمل و اندیشــه را به مثابــه یک ضرورت 
کاربردی برای توســعه و خیر عمومی (برای توســعه پایــدار اجتماعی) 
هم زمان داشــته باشــد. آزادی آکادمیک به معنای فقدان پاسخ گویی به 
جامعه و نیازهای آن نیســت، بلکه به معنای فقــدان مداخله نهادهای 
بیرونی در مکانیســم های درونی دانشگاه است. ازاین رو آزادی آکادمیک، 
شــامل آزادی در آموزش و پژوهش، فقدان هژمونــی عقیده آزادی بیان 
آکادمیک و اســتقلال دانشــگاه برای تصمیم گیری برای خودش اســت. 
هرچند از همان آغاز تأسیس دانشگاه آن را باید نهادی سیاسی تلقی کرد، 
امــا این سیاســی بودن بیش از همــه دال بر کارویژه این نهــاد برای خیر 
عمومی و توســعه پایدار جامعه و تسهیلگری نهاد سیاست برای توسعه 
دانشــگاه است نه آنکه در خدمتگزاری برای ایدئولوژی سیاسی باشد. اما 
در ایران معاصر و به ویژه در نیم قرن اخیر آنچه رخ داده، این است که هم 
از طریــق قانون گذاری هــا و هم از طریق مداخلــه در رویه ها و نهادهای 
تصمیم گیــر در داخل و حتی کاهــش اختیارات قانونــی و تصمیم گیری 
دانشــگاهی به واســطه واگذاری این حقوق به نهادهای بیرونی ما شاهد 
وضعیتی هستیم که می تون آن را اختلال در پیرنگ های این نهاد دانست. 
تحمیل ســازوکارها و آیین نامه هایی که تعیین کنند کنشگران دانشگاهی 
چگونــه باید بیندیشــند، دربــاره چه و با چــه نتایجی بیندیشــند. چنین 
دانشــگاهی بیش از هرچیز بازمانــده بی خاصیتی از یک رؤیا یا یک آرمان 
مدرن اســت؛ نهادی میان تهی و پوسیده. نگاه به وضعیت دانشگاه امروز 
ایران، نهادی که بسیاری از روندها و فرایندهای درونی آن توسط نهادهای 
بیرونی تعیین می شــود، بیانگر همین روند است که در آن استخدام ها در 
خدمت قواعد بنیادین این نهاد نیســت. به همین ســبب، شرایطی را که 
امروز در آن قرار داریم، می توان مســیر تصرف و استحاله دانشگاه توسط 
سیاست دانست که شامل این مراحل می شود: ۱- میل به نظارت و کنترل 
بر دانشگاه، ۲- تلاش برای تعیین مکانیسم ها و روندهای درونی دانشگاه، 
۳- تأسیس نهادهای مؤثر بر حیات درونی دانشگاه که قدرت قانون گذاری 
و تصمیم گیری دارنــد، ۴- واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای بیرونی و 
۴- در آخرین مرحله تزریق گسترده نیروهایی با معیار وفاداری سیاسی به 
جــای معیار صلاحیــت علمی در دانشــگاه. مرحله آخــر را باید آخرین 
مرحله در اســتحاله نهاد دانشگاه توســط سیاست دانست؛ یعنی تصرف 
دانشــگاه از طریق جابه جایی نیروهای ساکن در این قلمرو با معیارهایی 
غیرعلمی. این وضعیت تصرف شدگی از درون، مهم ترین بحران دانشگاه 
امروز ایران اســت. وزارت علوم هم در این سال ها نه تنها نتوانسته به این 
بازی و روند مهاری بزند، بلکه تجربه این یک سال اخیر و وضعیت فرایند 
استعلام ها و... به روایت مقامات وزارتخانه نشان می دهد آنچه به عنوان 
اســتحاله نهاد دانشــگاه باید برشــمرد عمیقا رخ داده است و نمی توان 
انتظار معجزه ای داشت. در این میان در تلاقی دستکاری هایی که از طریق 
آیین نامه هــا، نهادهای مداخله گــر و در آخرین مرحله، تغییر کنشــگران 
علمی از طریق تغییر معیار علمی جذب به معیار وفاداری سیاســی برای 
جذب رخ داده است، ما با دانشگاهی مواجه ایم که می توان آن را نهادی 
سرگشــته و مختل نامید. به همین ســبب آینده این نهاد را کنشگری ها و 
سیاســت گذاری هایی تعیین می کنند که پیرنگ های اصلی حیات خلاقانه 
ایــن نهاد یعنــی آزادی و اســتقلال آکادمیک را بــدان برگرداند که روند 

موجود چشم اندازی ناروشن را پیش روی ما قرار داده است.

خبرخوان از دانشگاه

جامعهجامعه

در ترکیه، دانشگاه کوش با رتبه ۳۵۸، دانشگاه بیلکنت در رتبه ۵۹۵ و دانشگاه بوقازایچی 
در بازه ۷۵۱–۸۰۰ قرار دارند. عربســتان ســعودی، به ویژه با سرمایه گذاری سنگین در دهه 
اخیر، جهش کم ســابقه ای داشــته اســت: دانشــگاه ملک عبدالعزیز اکنون در مقام ۳۰ 
جهان و دانشــگاه علم و صنعت ملک فهد در رتبه ۱۰۸ قرار گرفته اند. قطر و امارات هم 

دانشگاه هایی دارند که در سال های اخیر به جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان راه یافته اند.
این مقایســه نشــان می دهد دانشــگاه های ایرانی در جمع برترین های منطقه (حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ 
جهان) حضور دارند و همچنان وابســته به داشته های قدیمی و اثرگذاری مقالات پژوهشی اند. اما در 
حوزه جذب استادان بین المللی، امکانات آزمایشگاهی، شبکه های همکاری علمی و بودجه پژوهشی 
با چالش های درخورتوجهی روبه رو هستند که رقابت را، به ویژه با عربستان و کشورهای جنوب خلیج 
فارس دشــوارتر کرده است. کشــورهای یادشده، با حمایت مالی گســترده و ایجاد ارتباطات جهانی، 

توانسته اند حضور پایدارتری در میان صد دانشگاه برتر داشته باشند.
با این حال، آنچه دانشگاه های ایرانی را متمایز می کند، اتکای آنها به پتانسیل نیروی انسانی، پشتوانه 
تاریخی و گسترش سریع پژوهش های علمی است. کشورهایی مانند مصر و هند نیز به سرعت در حال 
نزدیک شدن به رده ایران هستند و رقابت منطقه ای بیشتر بر سر کیفیت، کارآفرینی و توسعه پایدار شکل 

گرفته است تا صرفا شمار مقالات و حضور اسمی در رتبه بندی ها.

عصر جدید توسعه پایدار
در ســال های اخیــر موج گســترده ای در آموزش عالی جهانی شــکل گرفته که دانشــگاه ها را با 
ســنجه هایی فراتر از دســتاوردهای صرفا پژوهشــی و آموزشی می ســنجد. این موج، توسعه پایدار 
را بــه نقطه کانونی ارزیابی عملکرد دانشــگاه ها وارد کرده اســت؛ معیاری کــه نه تنها پژوهش های 
زیست محیطی، بلکه اثربخشی اجتماعی، برابری، حکمرانی سالم و تأثیر واقعی دانشگاه بر اجتماع و 

محیط اطرافش را اساس امتیازدهی قرار می دهد.
مؤسســه QS در رتبه بندی Sustainability Rankings و تایمــز در Impact Rankings، هم زمان با 

موج جهانی تلاش برای تحقق اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل، ارزیابی دانشگاه ها را وارد عصر جدیدی 
کرده انــد. ایــن رتبه بندی هــا علاوه بر شــاخص های 
پژوهــش و وجهه علمی، به اندازه و کیفیت اقدامات 
مربوط به محیط زیســت، تنــوع و عدالت اجتماعی، 
رفاه دانشــگاهیان، بدنه مدیریتی شــفاف و مشارکت 
دانشگاه ها در حل مسائل واقعی جامعه بها می دهند.
در QS Sustainability ســال ۲۰۲۴، ۱۲ دانشــگاه 
ایرانی در جمع بیش از هزارو ۶۰۰ دانشــگاه برتر دنیا 
قرار گرفته اند. دانشگاه تهران توانسته عنوان نخست 
ایــران را در ایــن عرصه کســب کند و در بــازه ۶۰۱ تا 
۶۵۰ جهانی قرار گیرد. صنعتی شــریف و امیرکبیر نیز 
در جایــگاه ۷۰۱ تا ۷۵۰ ایســتاده اند. هرچند هیچ یک 

از دانشــگاه های ایران هنوز داخل ۵۰۰ دانشگاه پیشتاز توســعه پایدار جهان نیستند، اما ورود پرتعداد 
دانشــگاه ها در همین ســال های اول این رتبه بندی، امیدی است به پویایی اجتماعی و زیست محیطی 

آموزش عالی کشور.
در رتبه بندی تایمز (Impact Rankings) که مبتنی بر ۱۷ شــاخص اهداف جهانی توســعه پایدار 
ســازمان ملل (SDGs) است، دانشــگاه های علوم پزشکی ایران حضوری برجســته پیدا کرده اند. در 
ویرایش ۲۰۲۴، ســه دانشــگاه علوم پزشــکی (کرمان، تهران، شهید بهشــتی) در جمع ۲۰۰ دانشگاه 
برتر جهان در شــاخص سلامت و رفاه قرار دارند. دانشــگاه های فردوسی مشهد و تهران نیز عملکرد 

درخورتوجهی در شاخص های آموزش باکیفیت و اقدام اقلیمی دارند.
بــه طور کلی، مهم ترین دســتاورد راهبردی این حضور جدید، برجسته شــدن مفهوم مســئولیت 
اجتماعی و محیط زیستی دانشگاه های ایرانی است. تا چند سال قبل اصلی ترین سنجه های موفقیت، 
تنها رشــد کمّی پژوهش بود؛ اما امروز، همکاری های بین رشــته ای درباره حل بحران آب، برنامه های 
آموزشــی پایداری، کارآفرینی سبز و مشارکت دانشگاهیان در رفاه عمومی، نقشی کلیدی در موفقیت 
پایدار ایفا می کنند. به بیان دیگر، دانشــگاه های ایرانی اگرچه با رتبه های نخست جهانی توسعه پایدار 
هنوز فاصله دارند، اما شــروع جدی آنها برای حضور در ایــن جداول، نوید دهنده تغییری عمیق تر در 

فرهنگ و عملکرد آموزش عالی کشور است.

فرصت ها و گره های کور
حضور چشــمگیرتر دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی های بین المللی جدید و توسعه یافته، هرچند 
دستاوردی قابل  اتکا برای نظام آموزش عالی کشور محسوب می شود، اما خودبه خود نمی تواند نشانه 
حل همه چالش ها یا تضمین تداوم پیشــرفت در آینده باشــد. موفقیت امروز دانشگاه های برتر ایران 
تا حد زیادی محصول تلاش گســترده در حوزه کمیت تولیدات پژوهشــی، ارتقــای کیفیت مقالات و 
سیاســت های تشویقی وزارت علوم و وزارت بهداشــت در ثبت نتایج علمی در نمایه های بین المللی 

است. اما مسیر رشد بالاتر، پیچیده تر و پیش نیازش تغییراتی ساختاری است.
یکــی از جدی تریــن چالش ها، فاصلــه مزمن دانشــگاه های ایرانــی با جهان در شــاخص های 
بین المللی سازی، نشاط و پویایی اکوسیستم پژوهش و آموزش و در نهایت اثربخشی اجتماعی واقعی 
است. تعداد استادان و دانشجویان خارجی در بسیاری از دانشگاه های مطرح کشور، به مراتب کمتر از 
حد معیارهای منطقه ای و جهانی است. مشکلاتی مانند محدودیت های مالی، مسائل مربوط به ویزا، 
زیرساخت های ناکافی، کمبود خوابگاه و خدمات حمایتی و همچنین موانع زبانی و فرهنگی، همچنان 

سد راه جذب دانشجویان و استادان غیرایرانی به شمار می رود.
از سوی دیگر، روند استخدام ها، بودجه پژوهشی و کیفیت همکاری های دانشگاه با صنعت و بخش 
خصوصی نیز در بســیاری موارد متناسب با استانداردهای جهانی نیست. فضای پژوهشی و آموزشی 
دانشــگاه های برتر کشور گاه زیر سایه نگاه سنتی قرار دارد و این مسئله سبب می شود تا سیاست های 

نوآورانه و پروژه های کارآفرینانه با دشواری بیشتری محقق شود.
فرهنگ دانشگاهی در داخل نیز، با وجود انگیزه های فراوان، هنوز تا جاافتادن نگرش توسعه پایدار 
و مسئولیت اجتماعی فاصله دارد. بسیاری از فعالیت های توسعه ای و زیست محیطی، داوطلبانه و از 
ســوی اقلیتی از دانشجویان و استادان پیش برده می شود و هنوز به گفتمان غالب رقابت دانشگاهی 
تبدیل نشــده اســت. درحالی که اکنون شــاخص هایی نظیر رفاه محیط کاری، تنــوع و برابری، آگاهی 
محیط زیســتی و مشارکت اجتماعی در نظام های رتبه بندی وزن بیشتری پیدا کرده اند و آینده رقابت ها 

را رقم می زنند.
با این حال، همین فرصت های جدید و حرکت به سوی آموزش و پژوهش بین رشته ای، چشم انداز 
روشنی را برای اکوسیستم دانشگاهی ایران ترسیم می کند. افزایش همکاری های بین المللی، ورود به 
شبکه های پژوهشی جهانی، و استفاده از ظرفیت عظیم نخبگان ایرانی خارج از کشور می تواند بخشی 
از این شــکاف ها را جبران کند. همچنین بهبود نظام حکمرانی دانشگاهی، آزادسازی بخشی از موانع 
اداری و تمرکز بر برنامه های توسعه پایدارمحور، مهم ترین فرصت و راه نجات برای ماندگاری پیشرفت 

فعلی به شمار می آید.

واقعیت یا آرایش رتبه ها
رتبه بندی های جهانی دانشگاه ها در چند سال گذشته، 
آموزش عالی ایران را به صحنه ای جدید کشانده اند؛ جایی 
که معیارهای فنی، پژوهشی و به تازگی توسعه پایدار، هم 
ابزار ســنجش و هم موتور محــرک تغییر بوده اند. حضور 
پیوســته و رو به رشد دانشــگاه های ایرانی در جدول هایی 
مانند QS، تایمز و شانگهای، بدون تردید موفقیتی ارزشمند 
اســت و تا حدی حاصل تلاش گســترده سیاست گذاران، 
اســتادان و دانشجویان محســوب می شــود. اما نگاهی 
دقیق تر به داده ها و فرایندها، زوایای پنهان و پرســش های 

مهمی را نیز پیش چشم می گذارد.
یکی از مهم ترین چالش های نظام های رتبه بندی، 
ســهم درخورتوجه داده های خوداظهاری دانشــگاه ها و کشورهاست. معیارهایی مانند تعداد 
دانشجویان و استادان بین المللی، شاخص های حکمرانی، گزارش های تنوع جنسیتی، اقدامات 
زیســت محیطی و حتی بخشــی از داده های پژوهشــی و اســتنادی گاه بر مبنای گزارش های 
داخلی و پرسش نامه ها گردآوری شده و از طریق فرایندهای نه چندان شفاف ارزیابی می شوند. 
به همین دلیل برخی صاحب نظران هشــدار می دهند که تکیه بی چون و چرا بر امتیازات حاصل 
از شــاخص های خوداظهاری، به ویژه در حوزه هایی مانند توســعه پایــدار، می تواند «نمایه ای 

نه چندان واقعی و حتی آرایشی» از عملکرد دانشگاه ارائه دهد.
این چالش وقتی جدی تر می شــود که رقابت های منطقه ای و جهانی و همچنین فشار رسانه ای یا 
سیاســتی، برخی مجموعه ها را به  سوی بزرگ نمایی  یا گزینش هدفمند داده ها سوق می دهد. تجربه 
نشان داده که هرگاه دانشگاهی به جای اصلاح ساختارهای حقیقی و تصمیم سازی شفاف، تمرکز خود 
را بر پاسخ به چک لیست های بین المللی و ارتقای امتیازات ظاهری بگذارد، نتیجه در بلندمدت نه به 
بهبود اعتبار علمی، بلکه به سیطره «آمارسازی» و کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه منجر خواهد شد.
با همه این نکات، نمی توان ظرفیت های جریان ساز ورود آموزش عالی ایران به رتبه بندی های جدید 
را نادیده گرفت؛ به ویژه آنجا که رشــد تدریجی برخی دانشگاه ها در شاخص های واقعی تر و اثرگذارتر 
مانند پژوهش های بین دانشگاهی، مشــارکت اجتماعی، نوآوری و توسعه پایدار، برایندی ملموس در 
عملکرد دانشــگاه، جامعه و اعتماد عمومی ایجاد می کند. راه آینده بدون تردید از دل همین شفافیت 
داده، راســتی آزمایی عملکردها، مشارکت بیشتری از سوی دانشــجویان و استادان، و پیوند سیاسی و 

عملی میان سیاست گذاران و بدنه دانشگاهی می گذرد.
در آخر، دانشگاه های ایرانی اگرچه برای رسیدن به سکوهای بالاتر رقابت جهانی مسیر دشواری در 
پیش دارند، اما توجه به کیفیت ارزیابی ها، پرهیز از اتکای صرف به خوداظهاری و تلاش برای همسویی 
واقعی با معیارهای توســعه پایدار و حکمرانی شــفاف، می تواند اعتبار و نقش بیرونی آنها را نه فقط 

برای رتبه بندی ها، بلکه برای آینده جامعه ایران ماندگارتر کند.

 قبل از انقلاب؟
ادامـه از 
صفحه

۷
 نه، همان سال های ۸۰ و اینها.   نمی دانم شاید هم 

بعد از آیدا بود یا قبلش، درست نمی دانم.
 ولی دیگر آمدید جلوی دوربین سینما.  �

 با آقــای صدرعاملی کار کردم. وقتی برگشــتم واقعا به 
اصرار خود آقای رشیدی بود. چون آقای رشیدی کمی حال 
نداشــت. من دلم نمی خواست  تنها بگذارمش. لیلی خیلی 
کمک کرد. از یک دوســت دیگری هم کمــک گرفتند، چون 
کاری بود کــه یک ماه و نیم تمام من ســر کار بودم. کارش 
ســنگین بود. واقعا به اصرار آقای رشیدی بود. یادم هست 
آن کار آقــای صدرعاملی را که کردم، آقای رشــیدی به من 
یک ســکه داد با کارتش هنوز هست، نوشت این کادوی من 
برای اولین کار سینمایی ات، امیدوارم کارهای خیلی بیشتری 

بکنی.
 بله. بعد یــک کار مهمی که دارید اینجا همان ســال ۹۴   �

است. حالا پس و پیشش را دیگر خیلی نمی دانم. ولی با آقای 
فرهادی کار کردید، فیلم فروشنده.

 در کار آقای فرهادی البته نقشــم واقعا خیلی کم بود اما 
مهم بود. مهم بود که با آقای فرهادی کار کردم. خیلی برایم 

باعث افتخار بود. آقای فرهادی خیلی به من آسان گرفت.
 خیلی سخت گیر است...  �

 ولی اصلا به من ســخت نگرفت. مثلا یادم هســت آقای 
فرهادی آن قســمتی که من نشستم، چیزی تعریف می کنم، 
اصلا نزدیک صبح بود و خیلی هم ســرد . ســوهانک بودیم. 
خیلی هم ســرد و واقعا من اصلا خــواب خواب بودم. آقای 
فرهادی گفــت بیرون برو، یک ذره خواب از ســرت بپرد. من 
رفتــم بیرون گفتــم ببین آقــای فرهادی من ممکن اســت 
ذات الریه کنم، ولی خواب از ســرم نمی پرد. گفت بیا بنشین 
بگــو، همان را که گفتم  گرفت. بد هم نبود، دیگر معلوم بود  

بالاخره یک چیز طبیعی است. ایشان که کار بد  نمی کند.
 بله. ایشــان  هم مثل ما خاطره داشتند از شما به هر حال.   �

جرئت اینکه سخت بگیرند هم نداشتند. بعد «عروسی مردم» 
را ۹۸ با آقای توکلــی کار کردید و «آغوش بــاز» را با آقای 

شعیبی.

 آغوش باز خیلی می توانســت فیلم موفقی باشد، خیلی 
حیف شد واقعا حیفم آمد.

 بخش شما و آقای هاشمی خیلی بامزه بود.  �
 خیلی. فیلمش هم الان اکران آنلاین اســت در فیلم نت. 

 ای کاش  همه ببینند همه فیلم را؛ فیلم قشنگی بود.
در حوزه سریال هم چند کار دارید. با آقای سیروس مقدم   �

کار کردیــد؛ خواب زده. در انتهای شــب آیــدا پناهنده را در 
فیلم نت داشــتید که به نظرم خیلی کار جذابی بود. نقش تان 

هم خیلی نقش خوبی بود.
بله، باور می کنید من دو روز رفتم ســر آن کار. ولی آن قدر 
ایــن کار انعکاس خوبی داشــت که انگار مــن یک ماه رفته 
بودم ســر آن کار. خیلی نقش قشنگی بود. خیلی خوب بود، 
و مهم تر اینکه خانم پناهنده هم خیلی قشــنگ از عهده اش 
برآمده بود. ببینید، ماجرای بیماری آلزایمر و مواجهه با آن و 
بعد آوردنش به فضای فیلم یا تئاتر، اصلا کار آسانی نیست. 
بعضی ها تصور می کنند ساده اســت، اما موفق شدن در این 
زمینه معمولا بسیار دشوار اســت. ما دیده ایم که حتی یکی 
دو نفر از فیلم ســازان باتجربه و بزرگ ســینما هم سراغ این 

موضوع رفته اند، اما نتوانستند از پسش برآیند.
 بازی پارسا پیروزفر چطور است؟  �

خیلی عالی است. آن قدر جدی و بااحساس بازی می کند 
که آدم تعجب می کند. واقعا من فکر می کردم بچه من است 
آن قدر که خودش بااحســاس بازی و بــه آدم نگاه می کرد. 

بی خود نبود که همه به من حسودی شان شد.
 بله یک رقصی هم داشتید که خیلی سکانس تأثیرگذاری   �

بود. برعکــسِ آنهایی که جور دیگر دیدنــد. با آقای فتحی و 
ازازیل کار کردید و در سلمان فارسی هم هستید؟ هنوز ادامه 

دارد؟
بله در ســلمان فارســی. چه دوره بدی بود. کرونا بود و 
هنوز واکســن کرونــا هم نیامده بــود. آقــای میرباقری هم 
به حــدی آدم مهربــان و مراقبی اســت که نمی خواســت 
آلوده شــویم. صحنه های خیلی ســخت را سعی می کرد با 
ســرعت بگیرد برای اینکه هنرور زیــاد بود. جایی بود که من 
رئیس یک دیر بودم، نقش قشــنگی بــود. فکر کنید دور من، 

صــد نفر هنرور بودند. خب من هم می ترســیدم. خود آقای 
میرباقری هم همه اش وحشــت داشت که نکند مبتلا شویم، 
به خصوص حالا راجع به من چون ســنم هم بالاتر بود. ولی 

آقای میرباقری واقعا آدم فوق العاده ای است.
 الان تمــام کردید یا در حال کار با خانم آبیار هســتید در   �

سریال بامداد خمار؟
بامــداد خمار برای من واقعا پیشــنهاد جذابی بود. برای 
اینکه وقتی ایشــان من را دعوت کردند و به دفترشــان رفتم، 
فکر می کردم که من را برای چه نقشــی می خواهند؟ تا آنجا 
که فکر می کردم، می دیدم نقشــی نیســت که به من بخورد. 
بعــد که رفتم گفتم خانم آبیار، برای من چه نقشــی در نظر 
گرفتید؟ گفت: «تو محبوبه هستی» محبوبه پیر. گفتم: «خب 
محبوبه جوان کیست؟» گفتند که ترلان پروانه. گفتم: «خانم 
آبیار، او خوشــگل است». گفتند خب شــما هم زیبا هستین، 
گفتم: «اگر شــما می گویید، خب من هم دیگر بیشــتر از این 
اصرار نمی کنم». به هر حال خانم  آبیار واقعا کار خودشــان 
را خــوب بلدند ولــی تجربه خیلی جالبی بــود. من یک ماه 
قزویــن بودم. در حالی کــه یک ماه، تمــام ۳۰ روز را من کار 
داشــتم. از پنج بعدازظهر تا پنج صبح. حالا بعضی وقت ها 
پنج صبح، حالا مثلا ســه صبح، چهار صبح. ولی تمام مدت 
المیرا دهقانی بــود که به حرف های من گوش می کرد و من 
بودم که تعریف می کردم. چون تمام این ماجرا در یک شــب 
می گذرد. یعنی یک شــب، این زن ماجرای زندگی اش را برای 

برادرزاده اش تعریف می کند.
 فیلمی، ســریالی چیزی هست که الان انجام شده باشد و   �

من نگفته باشم؟
نه. ببینید الان برای کســانی که در سن من هستند، واقعا 
نقش ها، نقش هایی اســت کــه خب کوتاه اســت، باید هم 
این طور باشــد. دیگر بر اســاس یک آدمی که ۷۰-۸۰ ســاله 
اســت، فکر نمی کنم. خیلی کم پیش می آید. مگر اینکه یک 
کســی مثل آقای انتظامی دوباره زنده شود و برای نقش او، 

یک قصه بنویسند.
گفت وگوی کامل را می توانید در یوتیوب «شــرق» تماشا 

کنید.

صعود ۴ دانشگاه ایران به رتبه تأثیرگذارها 

هنرمند باید در هر شرایطی همسو با مردم و کنار آنها باشد
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